
گــروه حوادث/شــکایت خانواده  ســه بیمــار کرونایی 
کــه در یــک روز و یــک ســاعت در بیمارســتان جــان 
باخته انــد، باعــث شــد تــا بازپــرس جنایــی دســتور 
تشــکیل یــک تیــم کارشناســی بــرای بررســی علت 

مرگ آنها را صادر کند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز 
قبــل خانــواده یک بیمــار کرونایــی به دادســرای امور 
جنایــی تهران رفــت و از کادر درمان و مســئولان یکی 
از بیمارســتان های پایتخــت بــه خاطر مرگ پســرش 
شــکایت کــرد و گفت: 5 روز قبل پســر 38 ســاله ام به 
خاطــر ابتلا به بیمــاری کرونا در بیمارســتان بســتری 
شــد. وضعیت جســمی پســرم خیلی بد نبود و 4 روز 
بعــد از بســتری شــدنش نیز بیمارســتان بــه ما گفت 
کــه او بهبــودی کامل پیدا کــرده و یک یــا دو روز دیگر 
ترخیــص می شــود. از نظــر جســمی هــم واقعــاً حال 
پســرمان خوب بــود. تــا اینکــه روز پنجم بیمارســتان 
بــه ما خبر داد که پســرم به خاطر بیمــاری فوت کرده 

است.
او ادامه داد: من به مرگ پسرم مشکوک هستم. 
روزی که پسرم فوت کرد، دستگاه اکسیژن بخشی که 

او در آن بســتری بود خراب بوده است. خراب بودن 
دســتگاه و کار نکردن آن باعث شــده که اکســیژن به 

پسرم نرسد و مرگ او را رقم بزند.
 

ë دو شکایت دیگر
شــکایت خانــواده مــرد 38 ســاله تنها گزارشــی 
نبــود کــه به بازپــرس جنایــی اعلام شــد. بــه دنبال 
آن نیــز دو خانواده دیگر به دادســرا رفته و شــکایتی 
مشــابه مطــرح کردند. یکــی از آنها بیمارشــان مرد 
55 ســاله ای بود که یک هفته در همان بیمارســتان 
بســتری شــده بود. دیگــری نیز مرد 49 ســاله ای بود 
کــه او نیز بــه خاطر کرونــا 10 روز  در آن بیمارســتان 

بستری شده بود.
ایــن دو خانــواده نیــز اظهار داشــتند قبــل از این 
حادثه شاهد بهبود بیماران شان بودند و بیمارستان 
بــه آنها نوید ترخیص آنهــا را داده بود اما ناگهان با 
خبر مرگ شــان مواجه شــده بودنــد. دو خانواده نیز 
مدعی بودند که دســتگاه اکسیژن بیمارستان خراب 
بوده و نرســیدن اکســیژن به بیماران شان مرگ آنها 

را رقم زده است.

ë سه مرگ در یک ساعت 
با شــروع تحقیقات در این ســه پرونــده  موضوع 
قابل توجه دیگری که از سوی خانواده ها مطرح شد 
و پرونــده پزشــکی بیمــاران نیز آن را تأییــد می کرد، 
زمان مرگ ســه مرد مبتلا به بیمــاری کرونا بود. هر 
ســه مرد در یک ســاعت و در یک روز جان شــان را از 

دست داده بودند.
دســتور  بــه  خانــواده  ســه  شــکایت  طــرح  بــا 
بازپرس مصطفــی واحدی تحقیقات آغاز شــد، اما 
بیمارســتان مدعی بود که دســتگاه اکســیژن خرابی 
نداشته و مرگ سه بیمار به خاطر کرونا بوده است.

بدین ترتیب بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای 
امــور جنایــی تهــران دســتور تشــکیل تیم ســه نفره 
کارشناســی متشــکل از پزشک و مهندســان پزشکی 
را صــادر کــرد تا بررســی شــود کــه دســتگاه در زمان 
مــورد نظــر خراب بــوده  یا خیــر؛ درصورتــی که تیم 
کارشناســی با خرابی دستگاه مواجه شوند، بازپرس 
جنایــی دســتور شناســایی مقصــران و افــرادی را که 
مســئول ایــن موضــوع بوده انــد و برای رفــع خرابی 

اقدامی نکرده اند ، صادر می کند.
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کلاهبرداری با فروش شال و روسری
گــروه حوادث/ اعضای باند 3 نفره کلاهبرداری که به بهانه فروش شــال 
و روســری اقــدام به کپی اطلاعــات کارت بانکی ۵0 نفر از شــهروندان با 

دستگاه اسکیمر کرده بودند، توسط پلیس فتا دستگیر شدند.
ســرهنگ »رســول جلیلیان« سرپرست پلیس فتا اســتان البرز گفت: 
تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشتند در حالی که 
کارت بانکی آنها در اختیار خودشــان بوده، برداشت غیرمجاز از حساب 

بانکی آنها صورت گرفته است.
وی با بیان این که بلافاصله بررسی موضوع در دستورکار کارشناسان 
پلیــس فتــا قــرار گرفت، افــزود: در بررســی های اولیه مشــخص شــد که 
برداشت به صورت اینترنتی نبوده و متهمان به صورت فیزیکی از طریق 
دســتگاه پوز اقدام به خرید کرده اند، که شک مأموران به کپی اطلاعات 

کارت بانکی مالباختگان از طریق دستگاه اسکیمر به یقین تبدیل شد.
ایــن مقام انتظامی بــا بیان این که همه مالباختــگان اقدام به خرید 
شــال و روســری از یــک فروشــنده دوره گــرد در مناطق مختلف اســتان 
البــرز کــرده بودند و از آن طریق کارت بانکی شــان کپی شــده بود، ادامه 
داد: مأمــوران بــا انجام اقدامات پلیســی ابتدا هویت یکــی از متهمان را 
شناســایی کرده و ســپس با زیر نظر قرار دادن او متوجه شــدند متهم به 
همراه ۲ نفر دیگر از همدســتانش در شــهر کرج یک دکه اجاره کرده و با 
ترفنــد خاصــی اقدام به کپی بــرداری از کارت بانکی مشــتریان می کنند. 
در ادامــه مأمــوران بــا هماهنگی مقــام قضایی به دکه مــورد نظر اعزام 
و در یــک عملیــات غافلگیرانــه هــر 3 متهم را دســتگیر و در بازرســی از 
آنجــا تعداد ۴ عدد دســتگاه اســکیمر و تعداد زیــادی کارت بانکی خام 

کشف کردند.
وی خاطرنشــان کــرد: متهمــان در مواجهــه بــا مدارک و مســتندات 
دقیق مأموران به کپی برداری و برداشت از حساب ۵0 نفر از شهروندان 

اعتراف کردند.

ــر
خبـ

معمای مرگ 3 بیمار کرونایی 
در یک بیمارستان 

حمله سگ های هار به مرادآباد شدت یافته بود و پیاپی ادامه داشت، تنها 
وســیله ای که با آن به جنگ ســگ های مهاجــم می رفتند، پیت های نفت 
بود که هنگام هجوم سگ ها از بام خانه ها روی شان در کوچه ها می ریختند 
و تعدادی از آنها را به آتش می کشیدند که لاشه های سوخته شان در کوچه 
به جا می ماند و چند ســگ هم  نیمه جان داشــتند با پیکرهای شــعله ور با 
بقیه ســگ های نجات یافته پا به فرار می گذاشــتند امــا در میانه راه از پای 

در می آمدند و به این  ترتیب از حمله سگ ها چند روزی خبری نمی شد.
با حربه پاشیدن نفت روی سگ های مهاجم، هرچند برای مدتی مردم 
مرادآباد می توانســتند برای انجام کارهای شان از خانه ها بیرون بیایند و با 
احتیــاط کامل در کوچه ها رفت وآمد کنند اما کم کم ذخیره نفت، این تنها 
وســیله دفاعــی خانواده ها در مقابله با ســگ های مهاجم ته کشــید و این 

مهاجمان مبتلا به ویروس هاری حملات پیاپی به آبادی را از سر گرفتند.
در این حملات همچون گذشــته به گله های احشــام هجوم می آوردند 
و درکوچه پس کوچه ها به ســرگاو ها و گوســفندان روســتاییان می ریختند و 
پــاره پاره شــان می کردند که در این حمــلات رهگذرانی هــم زخم هایی با 
دندان های زهر آگین ســگ ها بر می داشــتند و به این ترتیب روز به روز به 
تعــداد مبتلایان به ویــروس مرگبار هاری افزوده می شــد که این مبتلایان 
در اوج جنون مرگ، همچون ســگ های هار بــرای مردم آبادی خطرناک 

و مرگبار بودند.
مبتلایــان بــه ویروس  هــاری ابتدا چنــد روزی در حالت افســردگی و در 
خود فرو رفتن به سر می بردند و آنگاه که این ویروس به سلول های مغزی 
می رسید، حالت جنون در بیماران مبتلا آغاز می شد و پس از بحران مغزی 
بیماران خودشان را به در و دیوار می زدند. ناخن بر زمین می کشیدند و به 
 دیگران حمله می بردند و ســرانجام در اوج درد و جنون جان می باختند. 
بــرای جلوگیری از چنیــن خطراتی بود کــه برخی از خانواده هــا برای دفع 
خطــرات جانــی از طــرف مبتلایــان به ویــروس هــاری، این بیمــاران را در 
تاریکــی شــب از خانه هــا بیرون می بردنــد و در بیرون از آبــادی یا درکوچه 
پس کوچه هــای بی رهگذر، رهــا می کردند که در اوج جنون خود را به خاک 
و خــون بکشــند تا لحظه مرگ شــان فرا رســد. با روشــنی روز رهگــذران با 
اجســاد خونین و خاک آلود روبه رو می شــدند. به این ترتیب خطر مرگبار 
این بیماران جنون زده اگر زنده مانده باشــند، کمتر از سگ های هار نبود و 
با هر رهگذری که روبه رو می شــدند به او هجوم می بردند. به همین خاطر 
مــردم آبــادی از ترس حمله ایــن مبتلایان به ویروس هــاری کمتر جرأت 
می کردنــد از خانه هــا بیرون بیاینــد و از کوچه های خلــوت بگذرند مبادا با 

حمله جنون آمیز یک بیمار مبتلا به ویروس هاری روبه رو شوند.
مــردم آبــادی با داشــتن ذخیره نفــت که هفتــه ای یک بار بــا قایق ها 
و کرجی هــا در ســاحل پهلــو می گرفتنــد و بــه آبــادی می رســید بــه طــور 
چشــمگیری توانســته بودنــد حملات ســگ ها و مرگ و میــر مبتلایان به 
ویــروس  هاری را کاهش دهند اما از مدت ها پیش قایقی در ســاحل پهلو 
نمی گرفــت و مــردم آبــادی از فاجعــه ای که در شــهر رخ داده بــود، خبر 
نداشتند و با قطع رفت وآمد شناورها مرادآبادی ها از داشتن نفت که تنها 
ســلاح دفاعی در برابر هجوم سگ های هار شناخته می شد، محروم شده 

بودند.
در این میان خرافات در میان مرادآبادی ها شــدت گرفته بود و رمالان 

و دعانویسان بازار پر رونقی داشتند.
این فریبکاران به افکار عمومی چنین تلقین می کردند که جهان رو به  
پایان است و کره خاکی ما نابود می شود و همه انسان ها خواهند مرد مگر 

اینکه مردم یک شهر یا آبادی دعای نجات تهیه کنند و به  خود بیاویزند.
رمالان حیله گر دعایی می نوشتند و به روستاییان می فروختند تا آن را 
به  خود بیاویزند تا مرادآباد با ساکنانش از این نابودی نجات پیدا کنند....

 * * *
پهلــوان حیدر برای دیدن دانشــجوی جــوان وارد درمانگاه شــد تا خبر 
خوشــایندی بــه او بدهــد. خبــر رهایی ارغنــون، عارف پیــری که بــا گریز از 

سیاهچال دهیار به کمک پهلوان و یارانش به خانه امنی پناه برده بود.
ســهراب، دانشــجوی جوان که ســرگرم معاینــه بیماران بــود، با دیدن 

حیدر، شوق زده برخاست و او را در آغوش کشید.
-  پهلوان خوش آمدی، چه عجب یادی از ما کردی؟

و یک صندلی را پیش کشید تا دوست مهربانش در کنار او بنشیند.
پهلــوان منتظر ماند تا ســهراب آخرین بیمــارش را راه بینــدازد. آنگاه 

گفت: دکتر جانم می بینم تو این درمانگاه سرت خیلی شلوغه.
دانشــجوی جوان آهی کشــید و گفت: بیشترشــان زخمی هایی هستند 
که در حمله ســگ ها مبتلا به هاری شــده اند. هر دوایی که تجویز می کنم، 
تــو این آبادی پیدا نمی شــه، نمی دانم در شــهر چه حادثــه ای پیش آمده 
کــه مدت هاســت نه قایقــی در ســاحل پهلو می گیــرد و نه مســافری از راه 

می رسد...
ادامه دارد

محمد بلوری/ روزنامه نگار

 حمله دوباره سگ های هار 
به آبادی 

در حاشیه

52 مردی با چشمان حادثه ساز

گــروه حــوادث/ همزمــان بــا گزارش مــرگ یــک زندانــی در زندان 
خرم آباد، دادســتان مرکز اســتان لرستان ادعای مرگ وی به دلیل 

شکنجه را رد کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان لرســتان، داریوش 
شــاهون وند ضمــن رد ادعایی مبنی بر فوت یــک زندانی در زندان 
خرم آبــاد به دلیل شــکنجه، اظهار داشــت: فرهاد وثوقــی به اتهام 
قتل عمد از طریق بازپرس شهرســتان دلفان استان لرستان تحت 

پیگرد قضایی قرار گرفت و به زندان معرفی شد.
وی افــزود: براســاس گفته چند تــن از زندانیان و مأمــوران بند، 
وی بــا دو الــی ســه نفــر در زنــدان درگیــر می شــود کــه پــس از این 
درگیری، مورد اصابت ضربه قرار می گیرد، همچنین بررســی های 
اولیه پزشــکی نشــان می دهد احتمال وقوع مصرف مواد افیونی و 
موادمخــدر نیز وجود دارد که البته این موضوع نیز درحال بررســی 

است.
دادســتان مرکز استان لرستان تأکید کرد: پرونده او تحت عنوان 
فوت مشــکوک به قتل، در دســتور کار قرار گرفت و طبق تحقیقات 
انجام شده هویت افرادی که این زندانی با آنها درگیر شده محرز و 

تحقیقات توسط بازپرس درحال انجام است.
وی بیان کرد: روز شنبه پزشکی قانونی با حضور خانواده این فرد، 
کالبدشــکافی را انجــام داد کــه ظــرف چنــد روز آتی و پــس از تکمیل 
نتیجه کامل کالبدشــکافی، علــت اصلی مرگ اطلاع رســانی خواهد 
شــد. چنانچه پس از مشــخص شــدن علــت مرگ معلوم شــود فرد 
یــا افرادی در فوت او مقصر بودند بدون هیچ گونه مماشــاتی با آنها 
برخورد خواهد شد و دستگاه قضایی در اجرای عدالت قاطع خواهد 

بود.
گفتنی اســت این زندانی ۲7 ساله اهل هرسین و ساکن روستای 
»تنــگ پری« شهرســتان نورآباد، متأهل و صاحب یک فرزند ســه 
ماهــه بــود. وی حــدود ســه هفته قبــل به اتهــام مشــارکت در قتل 

دستگیر شده و در زندان به سر می برد.

توضیح دادستان لرستان 
درباره مرگ یک زندانی 

پرونده کلاهبرداری از سناتور در انتظار نتیجه پزشکی قانونیاقامت در هتل 5 ستاره با پول های سرقتی
گــروه حــوادث / مــرد شــیاد کــه بــا بی هــوش کــردن 

مســافران بین شــهری اموالشــان را ســرقت می کرد 

وقتی در یک هتل 5 ســتاره اقامت کرده بود از ســوی 

پلیس دســتگیر شــد. بــه گــزارش خبرنگار حــوادث 

»ایران«، ششــم آبان مرد جوانی به دادســرای ناحیه 

34 تهــران رفــت و از مــردی حدوداً 30 ســاله که او را 

بیهوش و اموالش را سرقت کرده بود، شکایت کرد.

وی در تشــریح ماجــرا بــه کارآگاهــان مبــارزه بــا 

ســرقت های خاص پایگاه هشــتم پلیس گفت: من 

اهل شــهری در جنوب کشــور هســتم. چند روز قبل 

بــرای انجــام کاری بــه تهران آمــدم و بعــد از انجام 

کارم راهی ترمینال جنوب شــدم تا به خانه ام بروم. 

وقتی ســوار اتوبوس مســافربری شــدم مردی جوان 

در صندلــی کناری من نشســت و خــودش را جعفر 

معرفی کــرد. وقتی اتوبــوس در عوارضی قم توقف 

کــرد جعفر هم پیاده شــد و لحظاتی بعــد در حالی 

کــه دو نســکافه به دســت داشــت کنارم نشســت. او 

یکــی از نســکافه ها را خــودش خــورد و دیگــری را به 

من تعارف کرد که از روی ادب قبول کردم. لحظاتی 

بعد از خوردن نســکافه بود که دچار ســرگیجه شدم 

و به خواب رفتم. وقتی چشــم باز کــردم خودم را در 

بیمارستان شهرمان دیدم. آنجا بود که متوجه شدم 

آن مرد ســارق بوده و با نسکافه من را مسموم کرده 

و گوشــی تلفن همــراه، اوراق هویتــی، کارت بانکی و 

رمز آن را ربوده اســت. شــاکی ادامه داد، مرد ســارق 

بعد از دزدیدن اموالم با گوشی تلفن همراهم برای 

همســرم پیامکی فرســتاده و مدعی شــده اســت که 

برایم مشــکلی پیــش آمده و از او خواســته بود که ۲0 

میلیون ریال به کارتم واریز کند. همســرم هم نگران 

شده و پول را به شماره کارتم که در آن زمان در اختیار 

ســارق بوده واریز کرده و او هم پول را برداشــت کرده 

اســت. ســرهنگ کارآگاه »علی عزیزخانــی« رئیس 

پایــگاه هشــتم پلیــس آگاهــی در تشــریح ایــن خبر 

گفت: در حین تحقیقات پلیســی، شاکی بار دیگر به 

پایگاه هشــتم مراجعــه و اظهار کرد، بعد از ســرقت 

گوشــی تلفن همراهم من گوشی دیگری تهیه کرده 

و ســیم کارتم را دوباره فعال کــردم. امروز پیامکی از 

هتلــی معروف در تهران برایم ارســال شــد که مدیر 

هتل از من به خاطر اقامت در آنجا تشــکر کرده بود. 

بلافاصله تیمی از کارآگاهان به هتل مراجعه کردند 

و متوجه شدند که متهم با هتل تسویه حساب کرده و 

درحال خروج از هتل است بنابراین در یک عملیات 

پلیســی متهم دستگیر و در بازرسی از وی چند کارت 

ملی و کارت عابربانک متعلق به ســایر افراد کشــف 

شــد. این مقــام انتظامــی تصریح کــرد: در بررســی 

سوابق متهم مشخص شد که نام واقعی او ابوذر ۲7 

ســاله و از مجرمان سابقه دار است و پیش تر به جرم 

مواد مخدر و سرقت بازداشت شده .

متهــم نیز بــه جــرم ارتکابی اعتــراف و اقــرار کرد 

ســوژه های خــود را با پرســه زنی در اطراف ترمینال ها 

شناســایی می کــرده اســت. ســرهنگ عزیزخانــی بــا 

اشــاره به اینکه تاکنون 3 نفر از مالباختگان شناسایی 

شده اند، از شهروندان خواست اگر به این شیوه مورد 

سرقت قرار گرفته اند می توانند برای شناسایی متهم 

و تشــکیل پرونده به پایگاه هشتم پلیس آگاهی واقع 

در میدان حر تهران مراجعه کنند.

گروه حوادث/ رســیدگی به پرونده کلاهبرداری از یک ســناتور پیش 

از انقــلاب پــس از 17 ســال در حالــی از ســوی وارثــان وی پیگیــری 

می شود که متهم ردیف اول این پرونده مدعی است او را به اشتباه 

بازداشــت کرده اند و قضات برای رسیدگی به این پرونده در انتظار 

جواب پزشکی قانونی و مشخص شدن آزمایشات پزشکی از متهم 
اصلی هستند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 

ســال 8۲ با شــکایت وکیل این ســناتور مبنی بر اینکه اسناد و اموال 

موکلش به ســرقت رفته  آغاز شــد. مأموران پس از طرح شــکایت 

تحقیقاتشــان را آغاز کردنــد اما مدتی بعد این ســناتور فوت کرد و 

وراث او پیگیر ادامه روند رسیدگی به پرونده شدند. فرزندان شاکی 

مدعــی بودنــد که پدرشــان چندین هکتار بــاغ و زمیــن در تهران و 

اطراف آن داشــته که اسناد آنها به ســرقت رفته است. پس از چند 

ماه مأموران متوجه شدند که یک پرستار خانگی به مدت 4 سال از 

این پیرمرد مراقبت می کرده و پس از فوت او پرستار هم به یکباره 

ناپدید شده است.

 از ســوی دیگر بررســی اسناد نشان می داد اســناد با امضای این 

ســناتور و بــه صورت کاملاً قانونی منتقل شــده  اســت. بــا این حال 

احتمــال جعلی  بودن اســناد قوت گرفــت. تا اینکه 3 ســال پس از 

طرح شــکایت، فــردی که قصــد انتقال بقیــه اموال ایــن پیرمرد را 

داشــت، شناســایی و بازداشــت شــد. پس از دســتگیری ایــن فرد و 

بازجویی از او معلوم شد که یک باند حرفه ای 19 نفره سال  ها برای 

به دست آوردن این اموال برنامه ریزی کرده  بودند. 

آنها زنی به نام فریبا را به عنوان پرســتار وارد خانه ســناتور کرده 

و پس از جلب اعتماد، محل نگهداری اســناد و اموال را شناســایی 

کــرده و آنهــا را به صــورت کاملاً حرفــه ای و در فواصــل مختلف از 

خانه خارج کرده تا ســایر اعضای باند عملیــات جعل و انتقال آن 

را انجــام دهنــد. به  ایــن  ترتیب فریبا بازداشــت شــد و در بازجویی 

گفت: اعضای باند  از من خواستند تا اسناد را از خانه خارج کنم و به 

دستشان برسانم. البته به من گفتند که پس از چند روز دوباره اسناد 

را به من برمی گردانند تا سرجایش بگذارم. واقعاً نمی دانستم که 

آنها قصد جعل اسناد را دارند.

بدیــن ترتیب ســایر اعضای باند شناســایی و دســتگیر شــدند و 

بررســی های بیشتر پلیس نشــان داد که این باند لیســتی از اموال و 

خانه هــای چندین فرد ثروتمنــد دیگر را هم تهیــه کرده اند و قصد 

دارند تا به همین شیوه ملک و املاکشان را تصاحب کنند.

پس از پایان مرحله نخست بازجویی مأموران متوجه شدند که 

همه اعضای دســتگیر شــده از فردی به نام کیوان به عنوان رئیس 

بانــد نــام می برند کــه همه امور مربــوط به جعل و انتقال اســناد را 

انجــام داده اســت و ســایر اعضــای گروه فقــط نقش رابــط را بازی 
کرده اند. 

در نهایــت بــا صــدور کیفرخواســت بــرای متهمــان بــه اتهــام 

کلاهبرداری، جعل اسناد، تحصیل مال نامشروع و سرقت، پرونده 

برای رسیدگی به شعبه 1۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 

البته در این مدت کیوان هم دســتگیر شــد اما ادعا کرد که مأموران 

او را به اشــتباه دســتگیر کرده اند و نامش مازیار است. او به مأموران 

گفت: من کیوان را نمی شناسم اما چون نام فامیلم با او یکی است 

مأمــوران مــن را به اشــتباه بازداشــت کرده اند. مــن از پرونده ای که 

می گوییــد خبر ندارم و جعل هم نکرده ام. اما بررســی ســوابق این 

مرد نشــان داد او یک خلافکار حرفه ای اســت. بــا این حال قضات 

دستور دادند برای مشخص شدن هویت واقعی این فرد آزمایشات 

پزشکی انجام گیرد. 

همچنیــن دســتور داده شــد متهــم بــا ســایر متهمــان مواجهه 

حضوری داشــته باشــد تا مشخص شــود آیا هویت او جعلی است 

یــا واقعــی. رســیدگی به این پرونده بعد از مشــخص شــدن هویت 

سردسته باند برگزار خواهد شد.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چند روز قبل، 
مأموران پلیس پســر جوانی را که حین کیف قاپی توسط 
اهالی محل دســتگیر شــده بــود، بــه اداره پلیس منتقل 
کردنــد.  متهم به نــام آرمان در تحقیقــات اولیه مدعی 
بــود که این نخســتین ســرقتی اســت کــه مرتکب شــده 
اســت. گرچه متهم چنین ادعایی داشــت امــا اظهارات 
ضد و نقیض پســر جوان و کیف قاپی و گوشــی قاپی هایی 
که در آن محدوده رخ داده بود باعث شــد تا مأموران به 
وی ظنین شــوند و پــس از هماهنگی قضایی راهی خانه 

آرمان شدند.
ë مدارکی برای سرقت ها

در بازرســی از خانه ســارق تعداد زیــادی کیف و قاب 
گوشــی های تلفن همراه به دســت آمد که نشــان می داد 
آرمــان آنهــا را ســرقت کرده و بدیــن ترتیــب ادعای وی 
مبنی بر اینکه می گفت قبل از آن سرقتی مرتکب نشده 

بود، رد شد.
آرمــان که راهی جز اعتراف نداشــت به ســرقت های 
ســریالی گوشــی و کیف اعتراف کرد و به دســتور بازپرس 
دادســرای ویژه سرقت روانه بازداشــتگاه شد. تحقیقات 
برای شناسایی مالباختگان و سرقت های احتمالی دیگر 

او ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
ë  چه شــد که تصمیــم به ســرقت گرفتــی؟ به خاطر یک

دروغ. از قدیم گفته اند وقتی یک دروغ می گویی مجبوری 
باز هم ادامه دهی. من هم اشــتباه کردم و گرفتار شــدم. 

وضع مالی خانواده ام معمولی اســت و پدرم به سختی 
شــهریه دانشــگاه مرا پرداخــت کرد. چند وقــت قبل، در 
میهمانی شبانه یکی از هم دانشگاهی هایم شرکت کردم 
و آنجا با فرنگیس آشــنا شدم. دختری زیبا و ثروتمند که 
من در یک نگاه عاشــقش شدم. آن شب برای اینکه دل 
فرنگیــس را به دســت بیــاورم بــه دروغ خودم را پســری 
ثروتمند معرفی کردم و گفتم ســاکن یکی از محله های 

بالای شهر هستم و ماشین مدل بالایی دارم.
ë  بــاور کرد؟ بله. به همین خاطر مجبور شــدم هر بار که

می خواســتم فرنگیــس را ببینــم، یا از دوســتم ماشــین 
قرض بگیــرم یا یک خودروی مدل بــالا کرایه کنم. چند 
وقت از این دوســتی گذشت و فرنگیس گفت می خواهد 
خانه مــان را ببینــد. بــرای نشــان دادن محــل زندگــی ام 
مجبــور بودم که خانه ای در شــمال تهران را به او نشــان 
دهم و برای این کار نیاز به پول داشــتم. به همین خاطر 
یکــی از دوســتانم کــه خــودش بــا ســرقت توانســته بود 
بــه پول و ماشــین برســد، بــه من پیشــنهاد ســرقت داد. 
اوایل می ترســیدم دستگیر شــوم اما به خاطر رسیدن به 

فرنگیس دل را به دریا زدم و شروع کردم.
ë  سرقت را چطور یاد گرفتی؟ دوستم شیوه سرقت را به

من یاد داد. چند باری با هم برای گوشی قاپی و کیف قاپی 
رفتیــم و وقتــی راه افتادم و بلــدکار شــدم، تنهایی راهی 

سرقت ها شدم.
ë  درآمدت خوب بود؟ با پول هایی که از ســرقت به دست

آورده بودم، توانســتم یــک آپارتمان برای چند روز کرایه 
کنم و فرنگیس را به آنجا ببرم و بگویم که خانه ام است. 
کمی هم پول جمع کــرده بودم اما برای خرید خودروی 

لاکچری هنوز پول کم داشتم.
ë  فکــر می کردی دســتگیر شــوی؟ هیچ وقــت. حتی یک

درصــد هم احتمال نمی دادم دســتگیر شــوم. دوســتم 
گفته بود اگر دستگیر شدی به دروغ بگو اولین بارت است 

 عشق پر دردسر، پسر دانشجو را سارق کرد
گروه حوادث/ پسر دانشــجو که در یک میهمانی 
شــبانه دل بــه دختری ثروتمند بســته بــود، برای 
پولدار شــدن و رســیدن به دختر مورد علاقه اش 

سارق شد.

گــروه حــوادث: 3 مرزبــان ایرانی 
مســلح  عناصــر  تجــاوز  پــی  در 
شــمال  مرزهــای  بــه  ضدانقــلاب 
غــرب کشــور، در یــک درگیــری به 

شهادت رسیدند.
حســین خانی  یحیــی  ســردار 
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی 
ضدانقلاب  مســلح  عناصر  گفت: 
در حــوزه گروهان مــرزی »ترگور« 
روز  غربــی  آذربایجــان  اســتان  در 
جمعــه حــدود ســاعت ۱3:۵۰بــا 
مرزبانــی  عوامــل  از  تعــدادی 
مسلحانه درگیر شدند که با حضور 
بــا  و  منطقــه  در  کمکــی  عوامــل 
مقاومت، رشادت و ایثار نیروهای 
جان بر کــف مرزبانــی ضمن دفع 
حمله تروریســت ها از نفــوذ آنان 
به خــاک مقدس کشــور جمهوری 

اسلامی جلوگیری به عمل آمد.
در ایــن درگیری 3 نفــر از نیروهای 
مرزبانــی بــه نام های اســتوار دوم 
دوم  اســتوار  جهان آرا«،  »مســلم 
»مالــک طاهــر« و ســرباز وظیفــه 
شــهادت  بــه  کرامــت«  »کامــران 

رسیدند و ۲ نفر مجروح شدند.

 شهادت 3 مرزبان 
در »ترگور«

خانواده این بیماران با شکایت به دادسرای جنایی تهران خواهان بررسی علت مرگ آنها شدند

و بــرای اولیــن بار خیلــی زود آزاد می شــوی. امــا حقه مان 
نگرفت و پلیس دســتم را خوانــد. در این مدت هم عذاب 
وجــدان یــک لحظــه رهایــم نمی کــرد. از طرفی هــم مال 
دزدی اصــلًا برکت نــدارد، هر چه گیرم آمــد را برای اجاره 
یک آپارتمان به مدت چنــد روز پرداخت کردم و پول ها از 

دستم رفت.


